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آهنگ جدید »مجید اخشابی« برای رمضان 

»شوخی شوخی« با جواد رضویان

»آب و آینـــه« نـــام آهنگـــی خاطره‌انگیـــز از»مجیـــد 
اخشـــابی« اســـت که برای ماه رمضان خوانده است. 
خواننـــده، آهنگســـاز و تنظیم‌کننـــده آهنـــگ »آب و 
آینـــه« مجیـــد اخشـــابی و ترانه‌ســـرای آن عبدالجبار 
کاکایی اســـت. اخشـــابی در ســـریال‌ها و برنامه‌هایی 
همچـــون »همـــراز«، »عـــروج«، »مهتـــاب«، »محلـــه 
بنده‌نـــواز«، »یـــک وجب خـــاک«، »خانه‌بـــه‌دوش«، 
»متهـــم گریخـــت« و… تیتراژ بســـیاری از ســـریال‌ها 
اســـت. کـــرده‌  اجـــرا  را  تلویزیونـــی  برنامه‌هـــای   و 

/ایسنا

برنامه »شوخی شـــوخی« در فصل جدید با اجرای جواد 
رضویان هر شـــب از شـــبکه ســـه ســـیما حوالی ساعت 
۲۱ پخش می‌شـــود. ایـــن برنامه بـــا ترکیـــب کار زنده و 
عروســـکی، آیتم‌هـــای مختلفـــی را تدارک دیده اســـت 
و حدود ۴۰ کاراکتر عروســـکی دارد. »شـــوخی شـــوخی« 
بـــه کارگردانی محمـــد لقمانیان و تهیـــه کنندگی رحیم 
صادق‌پور تولید می‌شـــود و رویکـــرد آن تولید آیتم‌هایی 
برای حال خوب مخاطب اســـت. این برنامه هر شـــب 
از شـــنبه تا جمعه حوالی ســـاعت ۲۱ روی آنتن شـــبکه 

ســـه می‌رود./ مهر

هوتن شکیبا »شیر شاه« ‌شد

دوبلـــه اختصاصی انیمیشـــن »موفاســـا: شیرشـــاه« با 
صدای هوتن شـــکیبا بازیگر و هنرمند شـــناخته شـــده 
کشورمان در شـــبکه نمایش خانگی منتشر شد. فیلم 
»موفاسا: شـــیر شـــاه« به کارگردانی »بری جنکینز« که 
امســـال اکران شـــده، با دوبله اختصاصـــی و با صدای 
هوتن شـــکیبا و هومـــن حاجی عبداللهـــی در فیلیمو 
منتشـــر و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت. این اثر با 
مدیریت دوبلاژ احســـان مهدی و بـــا حضور گویندگان 
دیگـــری چون هومن حاجـــی عبداللهی، محمد حامد 

مدرس، ریحانه صفاری منتشـــر شده اســـت./ ایرنا

ـــتْرِ وَ الْعَفَـــافِ وَ اسْـــتُرْنیِ فِیهِ بلِبَِـــاسِ الْقُنُوعِ وَ  هُـــمَّ زَینِّی فِیهِ باِلسِّ اللَّ
نْصَافِ وَ آمِنِّـــی فِیهِ مِنْ کلِّ  الْکفَـــافِ وَ احْمِلْنـِــی فِیهِ عَلَی الْعَـــدْلِ وَ الْْإِ

خَـــافُ بعِِصْمَتکِ یا عِصْمَـــه الْخَائفِِینَ
َ
مَـــا أ

خدایـــا مـــرا در این مـــاه به پوشـــش و پاکدامنـــی بیـــارای، و به لباس 
قناعـــت و اکتفا به‌اندازه حاجت بپوشـــان و بر عدالت و انصاف وادارم 
نمـــا، و مرا در این ماه از هرچه می ترســـم ایمنـــی ده، به نگهداری ات 

ای نگهدارنده هراسندگان.

قْـــذَارِ وَ صَبِّرْنـِــی فِیهِ عَلَـــی کائنَِاتِ 
َ
نـَــسِ وَ الْْأ رْنیِ فِیـــهِ مِنَ الدَّ هُـــمَّ طَهِّ اللَّ

بْراَرِ بعَِوْنکِ یا قُرَّه عَینِ الْمَسَـــاکینِ
َ
قْنیِ فِیهِ للِتُّقَی وَ صُحْبَه الْْأ قْذَارِ وَ وَفِّ

َ
الْْأ

خدایـــا مـــرا در ایـــن مـــاه از آلودگـــی هـــا و ناپاکی‌هـــا پاک کـــن، و بر 
شـــدنی‌های مـــورد تقدیـــرت شـــکیبایم گـــردان، و بـــه پرهیـــزگاری و 
همنشـــینی با نیکان توفیقم ده، به یاری ات ای نور چشم درماندگان.

دعــای روز دوازدهم و سیزدهم

آموزشگاه هنر یا بنگاه تجاری؟
رضا صائمی-دبیـــر گروه فرهنگی/ این 
روزها در شـــبکه‌های اجتماعی یکی در 
میان شـــاهد تبلیغات آموزشـــگاه‌های 
هنـــری و ثبت‌نـــام دوره‌هـــای مختلف 
هنرآمـــوزی هســـتیم که اگـــر نامش را 
رشـــد قارچ گونـــه بگذاریم ســـخن به 

گـــزاف نگفته‌ایم. 
امـــروزه بـــه واســـطه توســـعه رشـــته‌های هنـــری و اضافـــه شـــدن 
تکنولـــوژی و تجـــارت به ســـاحت این رشـــته‌ها، هنر بویژه ســـینما 
هویتـــی صنعتی پیـــدا کـــرده و آمـــوزش آن از حالـــت اتوماتیک به 
متدهـــای آکادمیـــک، تغییـــر شـــکل داده اســـت. ســـاختار جدید 
آمـــوزش هنـــر در قالب الگوهای مدرســـه‌ای و افزایـــش متقاضیان 
آن از ســـوی دیگـــر موجـــب نزدیکی هرچه بیشـــتر اقتصـــاد با هنر 
شـــده و ســـویه صنعتی و تجاری ســـینما بیش از هنرهـــای دیگر به 
این آمیزش دامن زده اســـت. از ســـوی دیگر جذابیت و شـــهرت و 
امکان دیده شـــدن در این حرفه موجب شـــده کـــه دامنه تقاضا در 
این رشـــته بیش از ظرفیت عرضه آن رشـــد کند و تناسب این ترازو 
به هـــم بریـــزد؛ به‌طوری‌که دانشـــگاه‌ها و مراکز دولتی و دانشـــگاه 
آزاد نیـــز توان پاســـخگویی بـــه این نیـــاز تراکم‌یافته را نداشـــتند و 
به تدریـــج آموزشـــگاه‌های آزاد ســـینمایی یکی بعد از دیگری ســـر 

برآوردنـــد و بازار آمـــوزش هنر نیـــز رونق گرفت. 
ماهیـــت آزاد و مســـتقل این آموزشـــگاه‌ها و سیســـتم خودگردانی 
آنهـــا می‌طلبید تا هزینـــه مالی این مؤسســـات از جیب هنرجویان 
تأمین شـــود؛ هزینه‌هایی که از دســـتمزد اســـاتید تا اجـــاره مکان 
آموزشـــگاه و تجهیـــزات آموزشـــی آن را دربرمی‌گیرد. امـــا آنچه که 
بیشـــترین دغدغه مالی صاحبان این مؤسسات و خود هنرجویان 
را دامن می‌زند شـــهریه دوره‌های آموزشـــی اســـت که متناســـب با 
رشـــته هنری و جایگاه حرفه‌ای اســـتاد متغیر اســـت. مثلاً با توجه 
بـــه علاقـــه تعـــداد زیـــادی از هنرجویـــان، کلاس‌هـــای بازیگری به 
نســـبت رشـــته‌های دیگر از شـــهریه بیشـــتری برخوردار هســـتند، 
اگرچـــه ایـــن شـــهریه نیز نســـبت بـــه مدرســـان و خود آموزشـــگاه 

متغیر اســـت.
آنچه که موجب تفاوت شـــهریه آموزشـــگاه‌های مختلف سینمایی 
می‌شـــود اعتبار هنری و آموزشـــی آن مؤسسه و نوع اساتیدی است 
کـــه در آنجا تدریـــس می‌کننـــد. البته نباید شـــهرت مدیـــران این 
مؤسســـات را به‌عنـــوان یک عنصر مهـــم در تعیین میزان شـــهریه 
آنهـــا فرامـــوش کـــرد. توســـعه آموزشـــگاه‌های آزاد ســـینمایی در 
ســـال‌های اخیر به قدری ســـرعت گرفت که اهالی ســـرزمین‌های 
دیگـــر هنر را نیـــز به ایـــن وادی کشـــاند. اگرچه تفاوت شـــهریه‌ها 
با توجه به ســـطح کیفی آموزشـــگاه و اســـاتیدی کـــه در آن تدریس 
می‌کننـــد منطقی به نظر می‌رســـد امـــا به‌طور کلی این مؤسســـات 
در بخـــش اقتصادی و گردش مالی از یک بی‌ســـامانی عمومی رنج 
می‌برنـــد و شـــاید عدم نظـــارت و حمایت متولیان وزارت ارشـــاد از 
ایـــن مؤسســـات و گاهـــی بی‌عدالتی‌هایی که در توزیع تســـهیلات 
میان این آموزشـــگاه‌ها صورت می‌گیرد به ایجـــاد یک رقابت منفی 
حرفـــه‌ای در ایـــن حوزه دامن می‌زنـــد که دود آن بیـــش از هر چیز 
به چشـــم هنرجویان و اســـاتید و آموزشـــگاه‌هایی می‌رود که هنر را 

فدای گوهـــر نمی‌کنند. 
بدیهـــی اســـت قانونمند شـــدن شـــهریه‌های آموزشـــگاه‌های آزاد 
ســـینمایی و درجه‌بنـــدی آنهـــا می‌توانـــد از هـــدر رفتن ســـرمایه و 
سوءاســـتفاده‌های احتمالـــی در ایـــن زمینه بکاهد. اگرچـــه هنر از 
پول بی‌نیاز نیســـت اما نباید تابع منطق آن باشـــد که هر شـــهرتی 

ارزش شـــهریه پرداختن ندارد.

یادداشت

اینکـــه فرمود شـــهرالله به شـــما رو 
کرد مناســـب اســـت با این حدیثی 
که مـــی گویـــد: »الصـــوم لـــی، اگر 
روزه برای خداســـت پـــس این ماه، 
ماه خداســـت و به همان نســـبت 
تنهـــا  الصـــوم لی نخواهـــد بود، آن 
دعاهای ســـحر و ســـایر عبادت ها 

هم برای خداســـت.«
خداســـت  مـــاه  مـــاه،  ایـــن  اگـــر 
کل آنچـــه کـــه در ایـــن مـــاه انجام 
می‌گیـــرد خواه به عنـــوان دعاهای 
شـــب و ســـحر خـــواه بـــه عنـــوان 
دعاهـــای روز و روزه روز همـــه برای خداســـت. این همه شـــما 
مهمـــان خداییـــد، مهمـــان بایـــد کاری کنـــد کـــه صاحبخانـــه 

. می‌کنـــد
 اگـــر خدای ســـبحان می بخشـــد و نمی‌گیـــرد، انســـان در این 
مـــاه خویی پیدا کنـــد که ببخشـــد و نگیرد. اگر کســـی تلاش و 
کوشـــش کرد که دیگـــران در کنار ســـفره او به بهشـــت بروند، 
ایـــن فرد دســـت بخشـــنده دارد و اگر کســـی تلاش کـــرد که به 

برکت دیگران به بهشـــت رود، این دســـت گیرنـــده دارد.

آیت‌الله العظمی جوادی آملی

مفهوم شهرالله

ضیافت الهی )12 و 13(

علیرضـــا داوودنژاد در ســـال‌های اخیر، 
دشـــوارترین نقش پدرانـــه‌اش را بازی و 
تجربه کـــرد. در فیلـــم »شـــنای پروانه« 
نقش پدری که دخترش به قتل رســـید. 
در ســـریال »در انتهـــای شـــب« نقـــش 
پـــدری که دختـــرش طلاق گرفـــت و به 
خانـــه‌اش برگشـــت و در زندگـــی واقعی 
هم پدری که پســـر جوانش را از دســـت 
داد تا ســـخت‌ترین نقـــش پدرانه‌اش را 
ایفا کند. گرچه او را به‌عنـــوان کارگردان 
می‌شناســـند امـــا او بـــا ســـاخت فیلـــم 
»کلاس هنرپیشـــگی« نشـــان داد کـــه 
بازیگـــری را هم خوب بلد اســـت گرچه 
بـــازی روزگار و قصـــه زندگی، بد نقشـــی 
برایش نوشـــته بود تا کارگردان »مصائب 
شـــیرین«، مصیبت تلخی را تجربه کند 
تا ســـالی پردرد و رنج را از ســـر بگذراند. 
ســـالی که او هـــم در نقش یک پـــدر در 
یک سریال درخشـــید، هم در نقش یک 

پدر واقعـــی داغ دید.
 آیـــدا پناهنـــده، کارگـــردان ســـریال »در 
انتهـــای شـــب« در دل‌نوشـــته‌ای درباره 
علیرضـــا داوودنـــژاد نوشـــت: »متقاعد 
بـــرای  کـــردن »علیرضـــا داوودنـــژاد« 
بـــازی در نقـــش »آقـــای زربـــاف« یکی از 
دشـــوارترین فرازهای زندگـــی کاری من 
بـــود. شـــمال زندگـــی می‌کرد، حـــال و 
حوصله چندانـــی بـــرای کار، آن هم تازه 
بازیگری در یک کار بلندمدت در مدیوم 
ســـریال نداشت، دل‌خســـته بود؛ من را 
خـــوب نمی‌شـــناخت. ولی مـــن خوب 
می‌شـــناختمش؛ از فیلـــم »نیـــاز« کـــه 
بارهـــا در کودکی دیده بـــودم و دریچه‌ای 
بـــه روی یک‌جـــور ســـینمای تـــازه و نـــو 
به رویم گشـــوده بـــود. از »بی‌پنـــاه« که 
در آن ســـال‌های دشـــوار دهـــه 60 بارها 
بـــا مامـــان دیـــده بودیـــم و آنقـــدر تأثیر 
عاطفـــی عجیبی بـــر من گذاشـــته بود 
که موقع نوشـــتن فیلمنامه »در انتهای 
شـــب« از آن فیلم، قصه‌اش و دیالوگش 
در اپیـــزود ۴ یـــاد کرده بـــودم. از حیرتم 
وقـــت تماشـــای »مصائـــب شـــیرین« و 
»کلاس هنرپیشـــگی« بـــر پرده ســـینما. 
او اســـتاد نادیده مـــن بـــود در تمام این 
ســـال‌ها. نمی‌خواســـتم تســـلیم شوم. 
می‌خواســـتم آنقـــدر در بزنم کـــه یا آب 
پاکـــی را بریزد روی دســـتم یا نرم شـــود. 
بارهـــا تلفنی گفت‌وگو کردیـــم، »رضا«ی 
عزیز، رضـــای مرحوم را واســـطه کردیم 
تا بالاخـــره فیلم‌هایم را دیـــد، فیلمنامه 
»در انتهای شـــب« را خواند، آمد تهران، 
مـــن را دیـــد و ســـاعت‌ها حـــرف زدیـــم 
و بالاخـــره دل اســـتاد بـــه شـــاگردش 
نرم شـــد. روزهـــای فیلمبـــرداری، ناهار 
را دوتایـــی می‌خوردیـــم. از ســـینمای 
پیش از انقـــاب، از ورودش به ســـینما 
و از مهرجویـــی کـــه آنطـــور بی‌رحمانـــه 
سلاخی شـــد، حرف می‌زد. می‌گفت راز 
و رمز مهرجویی، خلق زندگی در ســـینما 
بـــود. می‌گفـــت چقـــدر از مهرجویـــی 
بـــزرگ یـــاد گرفته اســـت و چـــه خوب و 
تحســـین‌برانگیز هـــم یـــاد گرفتـــه بود؛ 
فیلم‌هـــای خـــودش، خود خـــود زندگی 
بـــود و من چـــه خوشـــبخت بـــودم که 
با هرچه سرســـختی در چنته داشـــتم، 
ایســـتادم بـــرای متقاعـــد کـــردن و ثبت 

لحظات درخشـــان بازیگـــری‌اش.«

مصائب شیرین 2
»مصائب شـــیرین ۲« امسال در حالی به 
اکران رســـید که او در مصیبت از دست 
دادن پســـرش کـــه بـــا فیلـــم »مصائب 
شـــیرین« به شهرت رســـید، سوگوار بود 
و گفـــت: »هنوز این زخم تـــازه و گفتن از 
آن برایم دشـــوار است. شـــاید تصورش 

آسان نباشـــد ولی حال و روز من بیشتر 
بـــه فرزنـــدی می‌مانـــد که پـــدری رفیق، 
صمیمـــی، مراقب و دلســـوز را از دســـت 

داده است.«
 

جسارت تجربه‌گرایی
یـــک مؤلفـــه مهـــم را  اگـــر بخواهیـــم 
محور رویکـــرد داوودنـــژاد در کارگردانی 
بدانیم، باید از جســـارت تجربه‌گرایی او 
بگوییم. میل شـــدید علیرضا داوودنژاد 
بـــه تجربه‌گرایـــی از یک‌طـــرف، ارضای 
تمایـــات ذوقـــی و ســـینمایی ازســـوی‌ 
دیگر، همچنین پاســـخ بـــه دغدغه‌های 
فیلم‌هـــای  شـــده  باعـــث  اجتماعـــی 
کارنامـــه‌اش ترکیبی از ســـینمای بدنه، 
گیشـــه و گاه آثار شـــگفت‌انگیز باشـــد. 
درواقع تجربه‌گرایـــی او آوانگاردی هنری 
صـــرف نیســـت، بلکـــه آن را در بســـتر و 
ســـاختار ســـینمای متعـــارف بازنمایـــی 
می‌کنـــد. او هـــم ژانرهـــای گوناگـــون را 
تجربـــه می‌کنـــد، هـــم در همـــان ژانـــر 
تـــازه و خلاقـــه خلـــق  موقعیت‌هـــای 
می‌کند. حتـــی آنقدر جســـارت دارد که 
در میانســـالی دســـت بـــه تجربـــه‌ای نو 
بزنـــد و با گوشـــی همـــراه فیلم بســـازد. 
فیلـــم »روغـــن مـــار« حاصـــل همیـــن 
تجربه‌گرایـــی جســـورانه اســـت. او در 
آثـــار متأخـــرش از قصه‌گویی بـــا قواعد 
کلاســـیک فاصلـــه گرفته و ســـعی کرده 
تا شـــمایل گوناگونی از روایـــت مدرن را 
تجربـــه کند. ایـــن از روحیه پرسشـــگر و 
کنشـــگر او برمی‌خیزد. خـــودش گفته: 
پرسشـــگری،  و  کنجـــکاوی  »روحیـــه 
علت اصلـــی ورود مـــن به ســـینما بود، 
چراکـــه همیشـــه و هنـــوز ذهنـــم درگیر 
ســـؤال‌های بی‌شـــماری اســـت که برای 
آنهـــا پاســـخ می‌خواهـــم. این ســـؤال‌ها 
دامنه وسیعی دارند و از کنجکاوی درباره 
چرایـــی و چگونگی ســـینما تا کنجکاوی 
دربـــاره آدمیـــزاد، خانـــواده و جامعـــه را 
شـــامل می‌شـــود.« درواقع ایـــن میل به 
تجربه‌گرایـــی در داوودنژاد را باید همان 
میل به پرسشـــگری در روحیه و رویکرد 
او دانســـت که همواره ادامه داشته است 
و او را از بســـیاری از هم‌نسلانش متمایز 
می‌کنـــد. داوودنـــژاد همـــواره از زندگی 
گفتـــه و آن را در کانـــون درام‌هـــای خود 
قـــرار داده اســـت و برای اینکـــه زندگی را 
به تصویر بکشـــد روابط آدم‌هـــا را روایت 

می‌کنـــد.

خانواده سینما
و سینمای خانوادگی

وقتـــی از ســـینمای داوودنـــژاد حـــرف 
ســـینمای  از  هـــم  درواقـــع  می‌زنیـــم 
از  خانوادگـــی می‌تـــوان گفـــت، هـــم 
یک خانـــواده ســـینمایی. به‌قـــول نیما 
حسنی‌نســـب منتقـــد ســـینما، انـــدوه 
از دســـت رفتـــن رضـــا نشـــان می‌دهـــد 
کـــه علیرضـــا داوودنـــژاد خانـــواده‌اش 
را بـــه خانواده‌هـــا الصـــاق کرده اســـت. 
بـــرای علیرضـــا  درواقـــع فیلمســـازی 
داوودنژاد بســـتری بوده تـــا خانواده‌اش 
را دور هـــم جمـــع کنـــد و یـــک کمپانی 
فیلمسازی خانوادگی راه بیندازد. نگاهی 
بـــه فیلم‌هایـــش هـــم تأییدی اســـت بر 
ایـــن موضـــوع. از فرزنـــدان تـــا مادرش 
)احترام‌الســـادات حبیبیـــان( و بـــرادر 
کوچکترش )محمدرضـــا داوودنژاد( در 
فیلم‌هایش ایفـــای نقـــش می‌کنند. او 
فعالیتش را با فیلمنامه‌نویسی از دهه50 

شمســـی آغـــاز کرد.
 

رنج‌های نوجوانی
از شـــاخص‌ترین فیلم‌هـــای او بایـــد به 
»مصائـــب شـــیرین« اشـــاره کـــرد که در 
دهـــه ۷۰ ســـاخته شـــد. فیلـــم روایتگر 
زندگـــی نوجوانـــی به‌نـــام رضاســـت. او 
با مادربـــزرگ مـــادری و پـــدرش زندگی 
می‌کنـــد. رضـــا و دختر دایـــی‌اش مونا، 
دل بـــه هـــم می‌بندنـــد ولی ایـــن وضع 
خانواده‌ها را دچار نگرانی می‌کند و رضا 
و مونـــا از طرف خانواده‌هایشـــان توبیخ 
می‌شـــوند. اختلاف‌هـــا بـــالا می‌گیـــرد. 
در ایـــن بین دوســـتی مشـــترک تصمیم 
می‌گیـــرد کـــه با دعـــوت دو خانـــواده به 
ویلای خود، مجال بیـــان ناگفته‌ها را به 
آنها بدهد. سرانجام خانواده‌ها تصمیم 
می‌گیرند دست از ســـختگیری بردارند.
گفتـــه می‌شـــود بـــا ســـاخت »مصائب 
شـــیرین«، او نـــوع جدیـــدی از ســـینما 
را بـــه وجـــود آورد؛ ســـینمای کم‌خـــرج 
خانوادگـــی. فیلـــم »بچه‌هـــای بـــد« از 
دیگر فیلم‌های خاطره‌انگیـــز داوودنژاد 
بـــا ایفای نقـــش رضـــا و زهـــرا داوودنژاد 
اســـت. ایـــن فیلـــم یکـــی از فیلم‌هـــای 
بحث‌برانگیز او بود. در خلاصه داستان 
ایـــن فیلم آمـــده اســـت رضا ـ کـــه برای 
گذرانـــدن زندگی مسافرکشـــی می‌کندـ 
دوســـتش ســـیاوش را که در دبیرستان 
همکلاســـی او بـــوده، به‌طـــور اتفاقـــی 
می‌بینـــد و تصمیـــم می‌گیرنـــد بـــرای 
تفریـــح به شـــمال بروند. آنهـــا در جاده 
چالـــوس دختـــری به‌نـــام رویا را ســـوار 
اتومبیل خـــود می‌کنند کـــه پس از یک 
مشاجره خانوادگی و ارتکاب چند قتل، 

از خانـــه گریخته اســـت.

»نیـــاز«، یکـــی دیگـــر از ســـاخته‌های 
تحسین‌شـــده ایـــن کارگـــردان اســـت. 
داســـتان فیلم دربـــاره نوجوانـــی به‌ نام 
علی اســـت کـــه پـــس از مـــرگ پدرش، 
تصمیـــم می‌گیرد نـــان‌آور خانه شـــود. 
علـــی پـــس از چنـــد روز در چاپخانه‌ای 
مشـــغول بـــه کار می‌شـــود. همزمـــان 
نوجـــوان دیگری به‌ نـــام رضا نیـــز برای 
همـــان کار وارد چاپخانـــه می‌شـــود. بـــا 
وجـــود درگیری‌هـــای اولیـــه بیـــن آن 
دو، به‌تدریـــج بیـــن آنها پیونـــد عاطفی 
برقـــرار می‌شـــود. فیلم »مرهـــم« هم از 
فیلم‌های تحسین‌شـــده اوســـت. بهرام 
بیضایـــی در متنـــی خطاب بـــه علیرضا 
داوودنـــژاد دربـــاره ایـــن فیلم نوشـــت: 
»خوشـــحالم که »مرهم« را بـــه لطف تو 
دیده‌ام و بـــه آن چنان نزدیکم که گویی 
از راه دور میان تماشـــاگران آن در تهران 
نشســـته‌ام. حـــالا همه می‌داننـــد که تو 
همیشـــه می‌توانســـتی »مرهم« یا بهتر 
از آن را بســـازی، اگر ســـینمای مســـتقل 
ایرانـــی را اندکـــی امنیت مالی بـــود. در 
نبـــودِ شـــرایط یکســـان برای ســـینمای 
پشتیبانی‌شـــده و ســـینمای مســـتقل، 
ســـاختن »مرهـــم« خطـــر اســـت و این 
خطـــری اســـت کـــه تـــو و هر فیلمســـاز 
مســـتقل دیگری به آن دســـت می‌زنید. 
زخم‌های بســـیاری هســـت کـــه نیازمند 

مرهم اســـت.
 

سینمای امید
یکـــی دیگـــر از مؤلفه‌هـــای ســـینمای 
داوودنژاد را می‌توان برجســـتگی مفهوم 
و حس »امید« در فیلم‌هایش دانست. 
درواقـــع امیـــد، یکـــی از شـــاخصه‌های 
اصلـــی فیلم‌هـــای علیرضـــا داوودنـــژاد 
اســـت. فیلم‌هایی کـــه در محوریت آن 
جامعـــه تلخ را به تصویر می‌کشـــد اما در 
پایان آنها، امیـــدواری را به مخاطب القا 
می‌کنـــد و با وجـــود این هرگز بـــه ورطه 
شعار وارد نمی‌شود. این امید در زندگی 
شـــخصی ایـــن پیـــر ســـینما هـــم وجود 
دارد تـــا آنجا کـــه زندگی را ذاتاً شـــیرین 
می‌داند و معتقد اســـت، این ما هستیم 
کـــه بـــا گرایش‌هـــای افراطی‌مـــان آن را 
تلـــخ می‌کنیـــم. او کـــه همواره نســـبت 
بـــه بازنمایـــی زندگی در ســـینما معتقد 
بـــوده، نمی‌توانـــد از امیـــد نگویـــد کـــه 
آدمـــی و زندگی بـــه امید زنده اســـت. او 
گفته: »من همیشـــه در مســـیر نزدیک 
کردن زندگی به ســـینما تـــاش کردم و 
فکـــر می‌کنم در ایـــن فیلـــم بهتر عمل 
کرده‌ام.« بـــه اعتقاد داوودنژاد، اساســـاً 
هنر ســـینما با اصلی‌ترین ویژگی انسانی 
که همـــان فاصله‌گـــذاری بـــا واقعیت، 
عقب نشســـتن از وضعیت و قرار دادن 
زندگـــی در قـــاب صحنـــه اســـت پیوند 
دارد؛ همـــان ویژگی‌ای که به شـــناخت 
تمایـــزات صوتـــی، ریتـــم و هارمونـــی 
منجر می‌شـــود و به کشـــف یـــا آفرینش 
زبان می‌انجامـــد و در طـــول تاریخ هنر 
از خـــال موســـیقی، شـــعر، هنر‌هـــای 
تجســـمی، ادبیات آیینی، قصه‌نویســـی، 
نقش‌آفرینـــی، کارگردانـــی و تئاتـــر گـــذر 
می‌کنـــد و در هنـــر ســـینما کمـــال خود 
را بـــاز می‌یابد. حـــالا او هـــم در کارنامه 
ســـینمایی‌اش، مصائب شیرین زندگی 
را روایـــت کرده، هـــم‌ تلخ‌ترین مصیبت 
زندگـــی‌اش را بـــر دوش می‌کشـــد. باید 
دیـــد علیرضـــا داوودنـــژاد بعـــد از ایـــن 
اگـــر فرصـــت و توانـــی برای فیلمســـازی 
داشـــته باشـــد، زندگـــی را چطـــور برای 
مـــا روایـــت می‌کند امـــا تـــا همین‌جا او 
فیلمسازی اســـت که در یک عمر تجربه 
فیلمســـازی، مخاطـــب را بـــه تماشـــای 
زندگی و رمز و رازهایش نشـــانده است.

سال بد علیرضا داوودنژاد

فهم زندگـــی روزمـــره به عنـــوان مطالعات 
جدی در علوم اجتماعی معاصر شـــناخته 
می‌شـــود. کتاب »زندگی روزمـــره ایرانی« به 
قلم »نعمت‌الله فاضلی« که از ســـوی »نشر 
همـــرخ« بـــا همین رویکرد منتشـــر شـــده 
اســـت. این کتـــاب از مجموعـــه مطالعات 
فرهنگی و درباره ابعـــاد اجتماعی، تاریخی، 
سیاســـی و فرهنگی زندگی روزمره در ایران 
معاصـــر اســـت. نویســـنده کتـــاب »زندگی 

روزمـــره ایرانـــی« بـــا نگاهـــی نو بـــه فرهنگ و جامعـــه امـــروز ایران، 
کوشـــیده تا از مفاهیم و نظریه‌‌های زبان‌شناســـی، تاریخ، فلســـفه، 
جامعه‌شناسی، نشانه‌شناسی، انسان‌شناسی و مطالعات فرهنگی 
کمـــک بگیـــرد و بـــا چشـــم‌اندازی میان‌رشـــته‌‌ای برخـــی لایه‌‌های 
درهم‌تنیـــده و پیچیـــده زندگـــی روزمره ایرانـــی را به ســـخن درآورد. 
بـــه گفته نویســـنده اثر، فصـــل به فصل این کتاب برشـــی اســـت از 
گام‌هـــای ما در مســـیر تغییر و توســـعه تجـــدد ایرانی که از مســـأله 
پویایـــی و فـــرار بـــودن زندگی روزمـــره آغـــاز می‌شـــود و تجربه‌های 
زیســـته انسان ایرانی شهری و کلانشـــهری را در فضا و زمان می‌کاود. 

پیشخوان فرهنگی

کتاب زندگی روزمره ایرانی

ســـیاه‌ بـــازی بـــه عنـــوان یکـــی از 
نمایشـــی  اشـــکال  قدیمی‌تریـــن 
ایرانی شـــناخته می‌شـــود که بویژه 
با آییـــن نوروز گـــره خورده اســـت. 
خانـــه   ،۱۴۰۴ نـــوروز  آســـتانه  در 
هنرمنـــدان ایـــران نمایشـــگاهی از 
»ســـعدی  زنده‌یـــاد  عکس‌هـــای 

افشـــار«، یاقوت‌ســـیاه تئاتر ســـنتی ایـــران، را با عنـــوان »پرتره‌های 
ســـیاه« برپا می‌کند. در این نمایشـــگاه، مجموعـــه عکس‌های رضا 
موســـوی عکاس، طـــراح و کارگـــردان، از آخرین حضـــور صحنه‌ای 
زنده‌یاد ســـعدی افشـــار در گالری محیطـــی خانه هنرمنـــدان ایران 
به نمایش گذاشـــته می‌شـــود تا در آســـتانه ســـال نو، یـــاد و خاطره 
این چهره‌ شـــاخص نمایش‌های آیینی، ســـنتی گرامی داشته شود.‌
نمایشـــگاه »پرتره‌های ســـیاه« جمعه ۲۴ اســـفند ۱۴۰۳ ســـاعت ۱۷، 
مقارن بـــا آییـــن پایانی بیســـت‌‌ویکمین نمایشـــگاه تصویر ســـال و 
جشـــنواره فیلم تصویر افتتاح می‌شـــود. این نمایشگاه از ۲۵ اسفند 
۱۴۰۳ تـــا ۱۵ فروردین ۱۴۰۴ در گالری محیطـــی خانه هنرمندان ایران 

بـــرای بازدیـــد علاقه‌مندان برپـــا خواهد بود.

سیاه‌بازی در خانه هنرمندان

در ترکیـــب اکـــران نـــوروزی ۱۴۰۴ نـــام یک 
فیلم کمـــدی به کارگردانی حســـین مهکام 
نیـــز بـــه چشـــم می‌خـــورد. فیلـــم »عینک 
قرمـــز« بـــا بـــازی حامد بهـــداد یکـــی دیگر 
از کمدی‌هایـــی اســـت که روی پـــرده رفته 
اســـت و حســـین مهـــکام فیلمســـازی که 
ســـبک آثار او متفاوت از دیگـــر کارگردانان 
کمـــدی اســـت بـــه کارگردانـــی آن پرداخته 
اســـت. داســـتان این فیلم دربـــاره جوانی 
به اســـم محمود با هنرنمایـــی حامد بهداد 

اســـت که با خواهـــرزاده خـــود پری، بـــا بـــازی الناز حبیبـــی زندگی 
می‌کند و بعـــد از پیدا کـــردن وصیت‌نامه پدر خـــود تصمیم می‌گیرد 
بـــه ســـراغ گنجی بـــرود که در ایـــن میان دردســـرهایی به ســـراغش 
می‌آیـــد. کارگـــردان عینک قرمز حســـین مهـــکام اســـت. فیلمنامه 
نویـــس با ســـابقه‌ای که بـــا ســـاخت فیلم‌هایی همچون بی‌حســـی 
موضعی و آزادی مشـــروط جایگاه خود را در مقام فیلمساز نیز تثبیت 
کرد. کمدی متفاوت »بی‌حســـی موضعی« نشـــان داد او به فضاهای 
آبزورد علاقه دارد و حالا »عینک قرمز« جدیدترین ســـاخته او اســـت 

که بعـــد از دو ســـال روی پرده رفته اســـت.

با »عینک قرمز« صفا کنید

گروه فرهنگی/ ســـال 1403 ســـال خوبی برای علیرضـــا داوود‌نژاد نبـــود. او که هم 
خود بخشـــی از خانواده بزرگ سینماســـت وهـــم صاحب یک خانواده ســـینمایی، 
امســـال دو تـــن از اعضـــای خانـــواده‌اش را از دو نســـل متفـــاوت از دســـت داد. در 
ابتدای ســـال جامه ســـیاه پســـرش رضا داوود‌نژاد را  بـــر تن کرد و در انتهای ســـال 
هـــم ســـوگوار مادربزرگش »کبری حســـن‌زاده« شـــد کـــه در دو فیلـــم او »مرهم« و 
»کلاس هنرپیشـــگی« بازی‌های درخشـــانی ایفا کرده بود. با این حال او امسال هم 
»مصائب شـــیرین 2« را اکران کرد، هم با بازی چشـــمگیرش در ســـریال پرمخاطب 

»در انتهای شـــب« در کانون توجه و تحســـین قـــرار گرفت. 

 مصائب تلخ
آقای کارگردان


